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  چكیده
اي  این مقاله دربردارندة تفسیر آیات هشتم تا دوازدهم از سورة بقره است که پـاره 

کنـد. آیـۀ    گري قرآن کریم بیان می ایتاز حالات و کارهاي منافقان را در برابر هد
» من النـاس «هشتم: ریشۀ نفاق ضعف نفس و درمان آن، تقویت ایمان است. تعبیر 

اخفـاء بـه قصـد فـریفتن     » خداع«باشد. آیۀ نهم:  نیز براي تحقیر گروه منافقان می
به معناي ریزبینـی  » شعور«به معناي درصدد خداع برآمدن و » یخادعون«دیگران و 

این است که منافقـان درصـدد   » یخدعون«به » یخادعون«رّ تغییر سیاق از است. س
نیرنگ برآمدند، ولی خود فریب خوردند. علت خدعه بـا خـدا، رسـوخ هواهـاي     

بودن آنان از دقت و ریزبینی است. آیۀ دهم: منظور  نفسانی در دل منافقان و محروم
ي از روح است که منشأ ا در قرآن قلب مادي نیست، بلکه روح یا مرحله» قلب«از 

صفات انسانی است. افزایش بیماري قلبی منافقان مطابق نظام الهی است؛ زیرا هر 
رسـد. آیـات یـازدهم و     کس راهی را با اختیار دنبال کند، در آن بـه تکامـل مـی   

دادن منافع مورد نظر از شیء است و افساد منافقـان کفـر    دوازدهم: فساد از دست
 ـ عیف جامعـۀ اسـلامی بـه سـبب جاسوسـی آنهاسـت و       باطنی یا دورویی یا تض

پنداري آنان نیز ناشی از نبودن تشخیص افسـاد و اصـلاح از یکـدیگر     خودمصلح
  باشد. می

  ها واژه كلید
ــاردلی، افســاد،     ــا خــدا، بیم ــه ب ــان، خدع ــاق و منافق ــره، نف تفســیر ســورة بق

  پنداري منافقان. خودمصلح
                                                

 1/11/87. تأیید: 21/8/87پژوه دکتري تفسیر و علوم قرآن. دریافت:  دانش .  
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  )٨بقره: ( ا بِالل２ه و بِالْيومِ الْآخرِ و ما هم بِمؤْمنينو من الن２اسِ من يقُولُ آمن２
آیات اول تا پنجم سورة بقره بیان حال کسانی است که داراي تقواي فطـري و آثـار   

شـوند. در مقابـل آنـان     نشئت گرفته از آن هستند و در نتیجه مشمول هدایت قرآن مـی 
اي  انـد و در نتیجـه از قـرآن بهـره     ف شـده کسانی قرار دارند که از مسیر فطـرت منحـر  

  شوند. آیات ششم و هفتم دربارة چنین افرادي است. برند و هدایت نمی نمی
 1شـمرَد.  افزون بر این دو دسته، گروه سومی وجود دارند که قرآن آنها را منافقین می

و  منافقین خطر بزرگی براي جامعۀ اسلامی هستند؛ لذا پس از پنج آیه در مـورد متقـین  
دو آیه دربارة کفار، سیزده آیه از این سوره دربارة منافقان اسـت. بـه عـلاوه، در آیـات     

در مورد » منافقون«ونیز یک سورة کامل با نام  2اند فراوانی از قرآن منافقان نکوهش شده
  آنان نازل شده است.

  آیه نكات
  در آیۀ هشتم چند مطلب درخور توجه است:

گویـد دارم (یقـول    کسی با آنکه چیزي را نـدارد مـی   . منشأ و ریشۀ این حالت که1
  آمنا... و ما هم بمؤمنین) و درمان آن چیست؟

نامـد ـ ضـعف     توان گفت: منشأ این حالت ـ که قـرآن آن را نفـاق مـی     در پاسخ می
این اشخاص از سویی فطرتشان منحـرف شـده    3نفس، ضعف شخصیت و ترس است.

د ـ و از سوي دیگر جرئت ندارنـد بـا اسـلام و     آورن است ـ در نتیجه ایمان واقعی نمی 
اند، ولـی   کنند مؤمن آورند و ادعا می مسلمانان مخالفت کنند. به ناچار در ظاهر ایمان می

کنند و در هر جریـانی بـه اقتضـاي اوضـاع، حالـت       در نهان بر ضد مسلمانان اقدام می
هگاهی ندارند. قرآن در گیرند و در حقیقت ایمان ندارند؛ در نتیجه پنا خاصی به خود می

لَيهِمگوید:  توصیف این حالت منافقان می ع ةحيكُل２ ص ونبسحةٌ ين２دسم خُشُب من２ه ؛ (منافقون: كَأَ
لَو پندارند.  اند به دیوار تکیه داده شده. هر بانگی را بر زیان خود می هایی ) گویی چوب4
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أَو غاراتم أً أَولْجم ونجِدي ونحمجي مه و ها إِلَيل２وخَلاً لَوداگر پناهگاهی یا نهانگاهی  )57توبه: ( ؛م
  آورند. یا جایی براي درون شدن بیابند، هرآینه شتابان به آن روي می

ضعف نفس، ضعف شخصیت و ترس از درون و فقدان پناهگاه در بیرون بـه دلیـل   
ن را از هر گونه نیروي درونی و بیرونی محـروم  ایمان واقعی نداشتن به خداوند، منافقا

ساخته است؛ در نتیجه ظاهر و باطنشان متفاوت است. در مقابل، مؤمنان همانند کـوهی  
داننـد تمـام هسـتی از     کننـد. چـون مـی    استوار و بزرگ در برابر حوادث اسـتقامت مـی  

چنـین حالـت    کنند. البته گاهی در مؤمنان نیز خداست و به قدرت و عنایت او تکیه می
شود. شخص در عین اینکه مؤمن و معتقد به خداست،  نفاقی به صورت پنهان یافت می

گریزد و با خود  ترسد و می رسان است، تردید دارد؛ در جنگ می در اینکه خداوند روزي
گوید خدا که به فکر ما نیست، ما باید به فکر خودمان باشیم. اینگونه امور از وجـود   می

  کند. اق در دل حکایت میاي از نف درجه
یگانه راه براي زدودن این صفات ناپسند از انسان و پرهیز از نفاقِ درونـی، تقویـت   

شناسـان هـم    کـه روان  ایمان به خداوند و رسیدن به درجات کامل ایمـان اسـت؛ چنـان   
کنندة ضعف شخصیت، ایمان به خداوند است. این مطلب از  گویند: تنها عامل جبران می

  دینی مسلّم است. نظر مبانی
بهره گرفته است؛ شـاید بـه ایـن    » و من الناس«. خداوند در مورد منافقان از تعبیر 2

خواهد بگوید کـه گویـا در بـین مـردم چنـین       علت که این تعبیر تحقیرآمیز است و می
  شوند. افرادي هم یافت می

صی را بیان . خداوند دربارة دو گروه قبلی، یعنی متقین و کفار، اوصاف کاملاً مشخ3
کرده، ولی در مورد منافقان گاه به کارهاي ناشی از نفاق آنها اشاره کرده و گاهی نیز بـه  
اوصاف آنان پرداخته است؛ مانند دو گروه قبل به اوصاف کاملاً مشخص و معینی اشاره 
نکرده است. شاید این نحوه تعبیر دربارة آنان این مطلب را برساند که منافقان در نفـس  

تـوان واقعیـت و    الت ثابت و مشخص ندارند، چون مبانی صحیحی ندارند، نمیخود ح
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مذَبذَبِين بين ذلك کنند:  حقیقت آنها را نشان داد. آنان در هر وضعی به اقتضاي آن عمل می
) پرهیزکاران به دلیل اعتقاد واقعی در ظاهر و باطن، 143(نساء:  لا إِلي هؤُلاءِ و لا إِلي هؤُلاءِ

ات و رفتاري ثابت و متناسب با ایمان خود دارند و کافران نیز به سبب کفرِ رسـوخ  صف
هایشان ـ که در ظاهر و باطن یکسان است ـ رفتار و صفات ثابتی متناسب با  یافته در دل

کفر دارند؛ ولی منافقان که در ظاهر ایمان و در باطن اعتقادي ندارند، رفتـار و صـفاتی   
با ایمان یا کفر باشد، ندارند، بلکه به اقتضاي اوضاع، رفتـار و   ثابت که همواره متناسب

یک از آنها داراي ثبات و دوام نیست. بر همین اساس قرآن  حالات متفاوتی دارند و هیچ
کند که اولین آنها این است کـه   بیشتر به کارهایی که ناشی از نفاق آنها هست اشاره می

يقُولُ آمن２ا بِالل２ـه و  کنند:  را در دل ندارند، اظهار می زبان آنها با دلشان مطابق نیست و آنچه
يننؤْمبِم مما ه رِ ومِ الْآخوبِالْي.  

تکرار شـده  » و بالیوم الاخر«، حرف جرّ باء در آمن２ا بِالل２ه و بِالْيومِ الْآخرِ. در آیۀ کریمۀ 4
پرستان بـه خداونـد    است. چون بت است. علت این تکرار تأکید بر ایمان به روز قیامت

(زمر:  ؛ما نَعبدهم إِلا２ ليقَربونا إِلَي الل２ه زُلْفيگفتند  پرستیی خود می ایمان داشتند و در مورد بت
در نتیجه منافقان ». پرستیم مگر براي اینکه ما را به خدا نزدیک سازند ما آنها را نمی) «3

گفتند، با مشـرکان و   ایم و ایمان به آخرت را نمی ان آوردهگفتند که ما به خدا ایم اگر می
خواستند خود را از صـف مشـرکین و کفـار جـدا      کافران شریک بودند ولی منافقین می

خواستند ایمان ظاهري خود به روز قیامـت   کنند؛ لذا با تأکید بر ایمان به روز قیامت می
  را برجسته سازند.

ينال２ذ و الل２ه ونعخادي ونرشْعما ي و مهنْفُس   )٩(بقره:  آمنُوا و ما يخْدعون إِلا２ أَ
کنند تا از منافع ظاهري ایمان استفاده کنند،  منافقان کسانی هستند که اظهار ایمان می

خواهند با اظهار ایمان، خدا و مسلمانان را فریب دهنـد، امـا    ولی مؤمن نیستند؛ بلکه می
  کنند. زنند و این را درك نمی یفقط به خود نیرنگ م
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  آیه لغات
ترین تعبیر ایـن مـاده در مـورد     به معناي اخفاء است. کهن» خدع«: اصل مادة یخادعون

ضـب  «، و »ثعلـب خـادع  «خواهد خود را از شکارچی مخفی کند.  حیوانی است که می
گریـزد و خـود را در پشـت بوتـۀ      یعنی روباه و سوسماري که از شکارچی مـی » خادع

در خصـوص   4خواهد شـکارچی را فریـب دهـد.    کند و می اري یا سوراخی پنهان میخ
دهند که باعث اخفاء  منافقان هم گویا چنین است؛ یعنی آنان در ظاهر عملی را انجام می

  شود. قصد باطنی آنها می
تفـاوت بـین    5: شعور به معناي ادارك جزئی و دقیـق و ریزبینـی اسـت.   ما یشعرون

در این است که ادراك اعم از جزئـی و کلـی اسـت. عقـل، تنهـا       شعور، ادراك و عقل
ادراك کلی است ولی شعور، ادراك جزئی اسـت. البتـه شـاید بتـوان گفـت: منظـور از       

» شَـعر «شعور، مطلق ادراك دقیق است، اعم از اینکه جزئی یا کلی باشد؛ همانگونه کـه  
  6بینی حکایت دارد.آمده که گویا از دقت و ریز» مو«ریشۀ این کلمه به معناي 

  آیه نكات
، یک بـار بـه صـورت ثلاثـی مجـرد (و مـا       »خدع«: در آیۀ کریمه فعل از مادة نکتۀ اول

یخدعون) و یک بار به صورت ثلاثی مزید و از باب مفاعلـه (یخـادعون) آمـده اسـت.     
تفاوت این دو تعبیر و تغییر سیاق از ثلاثی مجرد به باب مفاعله درخور توجه و بررسی 

  اشد.ب می
باب مفاعله مانند باب تفاعل براي مشارکت است؛ یعنـی دو نفـر در اجـراي کـاري     
دخالت دارند. در باب تفاعل نسبت فعل به طرفینِ مشـارکت، مسـاوي اسـت، ولـی در     

شود. البته گاهی باب مفاعله در مـواردي   کننده نسبت داده می باب مفاعله فعل به شروع
مانند مواردي که فعل یک طرفی اسـت،   7معنا ندارد؛ رود که مشارکت در آنها به کار می

که عافیت و عقوبت یک طرفی اسـت. یـا بـه طـور کلـی      » عاقبه االله«و » عافاه االله«مثل 
شـعور باشـد؛ مثـل     صلاحیت طرفینی وجود ندارد، مانند مواردي که یک طرف غیر ذي
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تکلـف معنـاي   حال با توجه به آنچه گذشت در آیـۀ شـریفه آیـا بـا     ». أحاول ان اکتب«
مشارکت را در مورد یخادعون قائل شویم یا اینکه امکـان دارد معنـاي دیگـري نیـز در     

  جا صحیح باشد؟ این
شود که در باب مفاعله معناي دیگري غیر از مشارکت نیز هسـت   با دقت روشن می

نیـز غالبـاً در   » قاتلََ«که  است. چنان» تصمیم به کاري گرفتن«و » درصدد برآمدن«و آن، 
رود. اگر دو نفر با هم بجنگند و کسی هم کشـته نشـود، بـاز لفـظ      مین معنا به کار میه

تـر   شود. پس معناي درصدد برآمدن و تصمیم گرفتن مناسـب  قاتلََ بر کارآنها اطلاق می
شود که منافقان درصدد خدعه و نیرنگ با خدا  است. بر این اساس، معناي آیه چنین می

میم گرفتند. با توجـه بـه ایـن معنـا سـرّ تغییـر سـیاق از        و مؤمنان برآمدند و چنین تص
شود که منافقـان درصـدد خدعـه و     در ادامۀ آیه نیز روشن می» یخدعون«به » یخادعون«

نیرنگ با خدا و مؤمنان برآمدند، ولی خود نیرنگ خوردند. پس چون در باب مفاعله در 
د برآمدن مدنظر اسـت،  این گونه موارد معناي مشارکت وجود ندارد بلکه معناي درصد

سرّ تغییر سیاق از باب مفاعله (یخادعون) به ثلاثـی مجـرد (یخـدعون) ایـن اسـت کـه       
منافقان ابتدا درصد خدعه و نیرنگ با خدا و مؤمنان برآمدند، که این معناي باب مفاعله 
(یخادعون) است؛ ولی سرانجام خود نیرنگ و فریب خوردنـد، کـه ایـن معنـاي ثلاثـی      

  باشد. ن) میمجرد (یخدعو
ي لغـوي خـداع، منافقـان در    : معناي خدعه با خدا چیست؟ بر اساس معنانکتۀ دوم

دهند که باعث پنهان کردن قصد باطنی آنها شود. آنان درصدد مکر  ظاهر عملی انجام می
آیند. فریفتن مؤمنان روشن است ولـی فـریفتن خداونـد     و فریب با خدا و مؤمنان بر می

توان فریفـت   اگر خدا را باور دارند، باید بدانند که خدا را نمیروشن نیست، چون آنان 
خواهنـد بفریبنـد؟ مفسـران بـه ایـن       و اگر باور ندارند، در این صورت چه کسی را می

  اند: پرسش دو پاسخ داده
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. به کار بردن واژة: خداع در مورد خداوند مجاز است؛ آن هم مجاز لغـوي. یعنـی   1
تواند خدا را فریب دهد، هرچند خداونـد را   ت که گویا میکار منافق مانند کار کسی اس

خواهی مرا مسخره کنی؛ یعنی عمل  گوید: می توان فریفت. مثل اینکه می در حقیقت نمی
تواند مرا مسـخره کنـد، ولـی مـن در حقیقـت       تو مانند عمل کسی است که به واقع می

  شوم؛ فقط در ظاهر، عمل تو مانند عمل اوست. مسخره نمی
، »یخادعون االله«ر اینجا مجاز عقلی و مجاز در اسناد به کار رفته است و مراد از . د2

است؛ چون رسول شخصی عادي نیست و مبارزه بـا او مبـارزه بـا    » یخادعون الرسول«
وي و این بیان در واقع تهدید آنها از س إِن ال２ذين يبايِعونَك إِن２ما يبايِعون الل２هخداست. مانند آیۀ 

  خداست که فریفتن رسول، فریفتن خداوند است.
  اي نیاز دارد: توان بیان کرد که به بیان مقدمه اما وجه دیگري نیز می

بینیم با اینکه به برخی امور اعتقاد داریم ولـی   اگر در کارهاي خودمان دقت کنیم می
احاطه او بـر  کنیم. ما به خدا و  کنیم و یا بر خلاف آن عمل می در مقام عمل کوتاهی می

کنیم و  همۀ عالم، و قدرت و حکمروایی او اعتقاد داریم، اما در عمل به دیگران تکیه می
کنیم. عملی  کنیم و گاهی نیز مانند منافقان خدعه و نیرنگ می قدرت خدا را فراموش می

دهیم ولی مـوقعی کـه بـه درون خـود رجـوع       گوییم براي خدا انجام می را به ظاهر می
یـابیم.   طلبـی و امثـال آن را مـی    طلبی، جـاه  امل زیادي غیرخدا مانند شهرتکنیم، عو می

شـود و   قدر قوي است کـه بـر خـود شـخص هـم مشـتبه مـی        گاهی نیز این عوامل آن
آید. سرّ مطلب در این اسـت کـه در نفـس انسـانی      فهمد و درصدد رفع آن بر نمی نمی

شوند، و به هر مقدار کـه   ج قوي میتمایلاتی وجود دارد که بر اثر توجه به آنها، به تدری
این تمایلات نفسانی شـدید شـوند، ماننـد پـرده و حجـابی در مقابـل نـور عقـل قـرار          

طلبـی انسـان را    تـر ریاسـت   گیرند. شهوت، غضب و دیگر تمایلات و از همـه مهـم   می
شود و عقل  کند. در حقیقت انسان محکومِ یک سلسله ملکات رذیله می محکوم خود می
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گویـد،   کند، بسـم االله مـی   گیرد. به نام خدا شروع می ین پرده و حجاب قرار میدر پسِ ا
  ولی طراح اصلی جز هوا و هوس نیست.

شود که بر اثر شـدت تمـایلات نفسـانی گـاهی      از این مقدمه چنین نتیجه گرفته می
دارنـد، هرچنـد    کنند که انسان را به خدعه با خدا وا می نفس و شیطان چنان فعالیت می

اندیشد که آیا با خـدا هـم    به خدا ایمان دارد. همواره به فکر فریب است و نمی شخص
اند و روز قیامـت   توان خدعه کرد یا خیر؛ مانند کسانی که به دروغگویی عادت کرده می

انـد و ایـن    گویند. منافقان نیز از ابتدا به خدعه عادت کـرده  هم در مقابل خدا دروغ می
کرده و به صورت ملکه درآمده است، به شکلی کـه دیگـر    رذیلۀ اخلاقی در آنها رسوخ

خواهنـد خداونـد را نیـز بفریبنـد. در ظـاهر ادعـا        فرصت فکر و تشخیص ندارند و می
کنند به خدا و قیامت ایمان دارند، ولی بـه اقتضـاي ملکـۀ نفسـانی بـا خـدا نیرنـگ         می
بودیم و  ودیم، از آنان میکنند. شاید ما نیز با این همه ملکات رذیله اگر در آن زمان ب می

ورزیدیم، البته شاید نفاق آنها شدیدتر بوده و شاید برخی از ما از آنان در نفاق  نفاق می
  شدیدتر باشیم.
و مـا يخْـدعون إِلا２   دهنـد چیسـت (   : معناي اینکه منافقان خود را فریب مـی نکتۀ سوم

مهنْفُس عادت خود هستند، ولی اگر کسی توان گفت: همۀ افراد طالب س )؟ در جواب میأَ
بر اثر شدت تمایلات نفسانی راهی را که راه سعادت و خوشبختی نیست بر خـود، راه  
سعادت و خوشبختی بنمایاند، در واقع حق را از خود پنهان کرده و خـویش را فریـب   

) 142( نساء: ؛هو خادعهمإِن الْمنافقين يخادعون الل２ه و داده است. البته در آیه دیگري آمده که 
فریبد. انتساب خـداع بـه    دهند، در حالیکه خداوند آنان را می منافقین خدا را فریب می«

شود و بر اساس نظامی است  خداوند از آن جهت است که تمام افعال به خدا منتهی می
اده و توان گفت خدا آنان را فریـب د  که خداوند بر قرار ساخته است. بر این اساس، می

  اشکالی هم وارد نیست.
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)؟ در توضیح معناي لغات آیـه  و ما يشعرونکنند ( : چرا منافقان درك نمینکتۀ چهارم
بیان شد که شعور نوعی ادراك دقیق و ریزبینی همراه با دقت است و در اموري که بـه  

، »شعرت حرّ النار«گویند:  رود. براي مثال نمی آسانی درك و احساس شوند، به کار نمی
  ، چون حرارتی لطیف و دقیق است.»شعرت حرمّا فی بدنی«شود:  ولی گفته می

در مورد منافقان فهم و درك این مطلب که آنها درصدد خدعه و نیرنـگ بـا خـدا و    
اند ولی در حقیقت مشغول فریب خـود هسـتند، بـه آسـانی بـر ایشـان حاصـل         مؤمنان

فقان به علت تمایلات نفسانی شدید و شود، بلکه به دقت و ریزبینی نیاز دارد که منا نمی
فرمایـد کـه    اند؛ لـذا قـرآن مـی    غلبۀ هواهاي نفسانی و رسوخ رذائل، از آن محروم شده

منافقان شعور و توان درك این مطلب را ندارند که حقیقت خدعه و نیزنـگ بـا خـدا و    
مؤمنان، فریب خود است و فریفتن خویش یعنی اینکه آدمی راه شـقاوت و هلاکـت را   

  براي خود راه سعادت و خوشبختی بپندارد.
ونبكْذبِما كانُوا ي يمأَل ذابع ملَه ضاً ورم الل２ه مهفَزاد ضرم ي قُلُوبِهِم١٠(بقره:  ف( 

هاي آنان  که قلب کند این است هایی که خداوند براي منافقان بیان می از جمله وصف
  افزاید. ا میبیمار است و خداوند بر بیماري آنه

  در این آیه دو مطلب به توضیح نیاز دارد:
قلب در قرآن به چه معنایی به کار رفته است و چه ارتباطی با قلب مادي  اول اینکه

  افزاید؟ چرا خداوند بر مرض قلبیِ منافقان می دوم اینکهدارد؟ و 

  مادي قلب با آن رابطة و قرآن در قلب
هـاي بـدن اسـت کـه      در عرف عام یکـی از انـدام   در اصطلاح فیزیولوژي و نیز» قلب«

رساند، ولی در اصطلاح  معمولاً در طرف چپ سینه قرار دارد و خون را به تمام بدن می
گمان چنین مفهومی از قلب در نظر نیست. براي شناخت معناي قلب در قرآن  قرآنی بی

ه کارهـایی بـه   وجو کنیم تا ببینیم چ ـ بهترین راه این است که در این کتاب الهی جست
  قلب نسبت داده شده است، یعنی از راه مطالعۀ آثارش قلب را بشناسیم.
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در بیشتر موارد قلب در قرآن به معناي قوة دراکۀ انسان یعنی عقل به کار رفته، ولی 
تر است؛ چون عقل مدرك کلیات است، ولی قلب  افعال قلب نسبت به افعال عقل وسیع

هست. یعنی انواع ادراك، اعم از حصولی و حضـوري   علاوه بر آن، مدرك جزئیات نیز
و کلی و جزئی، کار قلب است، و نیز در قرآن کریم نوع دیگري از ادراك به نام وحی ـ 
که ماهیت آن براي ما شناخته شده نیست ـ به قلب نسبت داده شده اسـت. افـزون بـر     

نیز امـوري  این، قلب مرکز عواطف و احساسات، محل ایمان و عشق و محبت است و 
مانند ترس، اضطراب، حسرت، غیظ، قساوت و غلظت، غفلت، گناه، زیع، کذب، نفاق، 
انکار، ذکر، توجه، انابه، اطمینان و آرامش، خشوع، رحمت، رأفت و لینت، انس و الفت 

توان نتیجه  خوبی می شود که به و صفات و کارهاي متعدد دیگري به قلب نسبت داده می
در قرآن با قلب مادي کاملاً متفاوت است و شاید بتوان گفت: گرفت که اصطلاح قلب 

یک از  قلب در هیچ جاي قرآن به معنی جسمانی آن به کار نرفته است؛ چون اصولاً هیچ
هاي بدن نسبت داد و حتی در بعضی از صفات  توان به اندامی از اندام این کارها را نمی

لب مادي باشند، قرائن بخـوبی نشـان   توانند صفات ق نادر مثل سلامت و بیماري که می
دهد که منظور از سلامت و مرض، مفهـوم مـادي و جسـمانی آن دو نیسـت؛ بلکـه       می

توان ادعا کرد که  هاي روانی و اخلاقی و معنوي آنها مورد نظر است. در نتیجه می جنبه
هـا و   اي از روح انسـان اسـت کـه منشـأ ویژگـی      منظور از قلب همان روح یـا مرحلـه  

  باشد. هاي انسانی می خصلت
البته کلمۀ قلب در مفهوم قلب فیزیکی و مادي با اصطلاح قرآنی آن مشترك لفظـی  
است و در هر یک از دو معنا بدون توجه به معناي دیگرش و بدون آنکه رابطه میان آن 

رود. در خصوص رابطه بین این دو استعمال وجـوهی   دو در نظر گرفته شود، به کار می
  د که چندان پذیرفتنی نیست، از جمله:ان بیان کرده

با تقلب و قلب و » قلب«اند: کلمۀ  شناسان در بیان تناسب این دو مفهوم گفته . لغت1
خـانواده اسـت و وجـه     انقلاب که به معنی تغییر و تحول و زیر و روشدن اسـت، هـم  
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ي مشترك بین معناي لغوي و اصطلاح قرآنی آن نیز همین است؛ زیرا در قلب بـه معنـا  
اندام بدنی خون همواره در حال زیر و روشدن است و قلب به معناي قرآنی هم حالات 

  8متغیر و دگرگون شونده دارد.
اند که  فرموده المیزان. علامه طباطبایی ـ رضوان االله تعالی علیه ـ در تفسیر شریف   2

ز از گیرد و در آخرین مرحله نی اش به قلب تعلق می حیات و زندگی در نخستین مرحله
شود. بنابراین به کار بردن واژة قلـب در روح و صـفات روحـی بـه ایـن       قلب جدا می

مناسبت است که قلب اندامی از بدن است که تجلیگاه روح و نخستین عضوي است که 
  9گیرد و به یک معنا، واسطۀ ارتباط روح با بدن است. روح به آن تعلق می
ثبات صحت آن بـر عهـدة علمـاي    گفته موضوعی تجربی است و ا البته مطلب پیش

طبیعی خواهد بود. در مورد این نظریه این ابهام وجود دارد که آیا واقعاً چنین است؟ و 
میرد و همین  شود و آخرین عضوي است که می قلب نخستین عضوي است که زنده می

کارگیرنـد؟ شـاید    باعث شده تا کلمۀ قلب را به معناي قوة مدرکه و مرکـز عواطـف بـه   
رفت. واژة روح است که معناي حیات  تر بود که کلمۀ روح به این معنا به کار می مناسب

  کند. به هر حال به نظر ما این دیدگاه دور از ذهن است. را تداعی می
توان گفت که چـون حـالات روحـی منسـوب بـه قلـب و روح، ماننـد شـادي،          می

حیـۀ قلـب احسـاس    تر از هر عضو دیگر در قلـب و نا  اضطراب، تشویق، بیشتر و پیش
شناسد، اگر قرار  شوند و انسان در بدن خویش قلب را عضو مرتبط با این حالات می می

باشد وجهی در بیان رابطۀ میان قلب به معناي اندام خاص با قلب به معناي قوة مدرکه 
یک  رسد، گرچه هیچ تر به نظر می تر و جالب و مرکز عواطف ارائه دهیم، این وجه وجیه

تواند  چیستی مفهوم قلب در قرآن نمی نه مباحث براي ما کارگشا نیست و در از این گو
  به ما کمک کند.

  افزاید؟ مي منافقان بیماردليِ بر خداوند چرا
دهنـد،   هاي منافقین مریض است و مرض را که عرفاً به بدن نسبت می گوید دل قرآن می

در  10لب نسبت داده اسـت. را به ق» زیغ«قرآن به قلب نسبت داده است. در مواردي هم 
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انـد،   فرماید چون خودشان ایـن مـرض و زیـع را ایجـاد کـرده      هر دو مورد خداوند می
کنـد. امـا اینکـه چـرا      خداوند هم براي مجازات کفران نعمت، بیماري آنها را زیـاد مـی  

توان گفت: این، نظامی است که خداونـد   افزاید؟ در پاسخ می خداوند این بیماري را می
ده که هر کس راهی را انتخاب و دنبـال کنـد، در همـان راه بـه تکامـل و اوج      ایجاد کر

 كُلا／ نُمد هؤُلاءِ و هؤُلاءِ من عطاءِ ربك و ما كان عطاءُ ربك محظُوراًرسد. این قانون الهی است:  می
ولی اگر به پذیرد،  ) اگر کسی عمل مخالف فطرت انجام داد، ابتداً فطرت نمی20(اسراء: 

نداي فطرت گوش نداد و به مخالفت با آن برخاست و به آن مخالفت ادامه داد، دیگـر  
رود و  تواند برگردد و دست بردارد؛ در نتیجه روز به روز در آن مخالفـت فـرو مـی    نمی

پذیرد، امـا   خورد فطرتش نمی شود. مانند کسی که وقتی در ابتدا مشروب می تر می گمراه
شود. اگر شخصی در سراشیبی حرکت کند، پـس از مـدتی مهـار     معتاد میاگر ادامه داد 

گونه است و  کند. قدم برداشن در راه انحرافی این دهد و سقوط می خود را از دست می
(روم:  .زِؤنثُم كان عاقبةَ ال２ذين أَساؤا السواي أَن كَذ２بوا بِآيات الل２ه و كانُوا بِها يستَهچنین عاقبتی دارد: 

شـود و بـه دنبـال     بناي اعتیاد به گناه و کفر و شرك می ) اولین خدعه و دروغ، سنگ10
آن، جهنم و عذاب الیم خواهد بود. این قانون الهی است و نظام عالم هستی که خداوند 
ایجاد کرده این گونه است، لذا زیاد کردن بیماري قلبی منافقان به خدا نسبت داده شـده  

فی قلـوبهم  «است. چون مرض قلبی با اختیار و از ناحیۀ خودشان بوده است: و صحیح 
، بر اساس نظام عالم هستی و مجازات الهی ایـن بیمـاري افـزوده شـده اسـت؛      »مرض

  11به تفصیل بیان شد.» ختم االله علی قلوبهم«همانگونه که در تفسیر آیۀ 
(بقره:  أَلا إِن２هم هم الْمفْسدون و لكن لا يشْعرون وا إِن２ما نَحن مصلحونو إِذا قيلَ لَهم لا تُفْسدوا في الْأرَضِ قالُ

  )١٢و  ١١
یکی از مظاهر نفاق، اظهار ایمان و اخفاء کفر و خدعه با خدا و مؤمنان است که در 

وقتـی  کند و آن اینکه  آیۀ قبل گذشت. در این آیه به یکی دیگر از مظاهر نفاق اشاره می
گریم و در آیۀ بعـدي   گویند ما اصلاح شود در زمین افساد نکنید، می به منافقان گفته می
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گوید آگاه باشید که اینان مفسدند، ولی درك  کوبد و می منطق پوچ و نادرست آنها را می
  کنند. نمی

  آیه نكات
فعل مجهول است و گویندة آن مشخص نشده است. گویندة ایـن سـخن   » و اذا قیل. «1

کیست؟ مسلماً گویندة آن، کافران یا جمعی از منافقان نیستند، بلکه گوینـده مؤمنـان یـا    
  اند. ـ پیامبرگرامی اسلام ـ صلی االله علیه و آله و سلم

هر چیزي به این است کـه منـافع   » فساد«چیست؟ » لاتفسدوا في الارض«. منظور از 2
خوردن شود، فاسـد شـده اسـت.    مورد نظر آن از دست برود. میوه اگر تلخ و غیر قابل 

هایی که باید از آن برد از دست برود، فاسد شده  روح انسان نیز چنین است؛ اگر استفاده
گونه است. اجتماع تشکیل شده براي اینکـه افـراد بـا تعـاون و      است. اجتماع نیز همین

را کـه  توانند همۀ منـافعی   همکاري به تکامل مورد نظر برسند؛ چه، افراد به تنهایی نمی
گونه بود، صالح و گرنه فاسد اسـت.   انسان باید به آن برسد، کسب کنند؛ اگر جامعه این

تعبیر شده این است که زمـین بـراي   » الارض فساد فی«علت اینکه از فساد اجتماعی به 
زندگی اجتماعی تعیین شده است و این حیات ارضی منافعی دارد، و چـون حیـات در   

ف نشۀ آخرت که تکاملی نیست، این حیـات ارضـی اگـر    این جا تکاملی است، بر خلا
زمینه را براي تکامل فراهم کرد، جامعه صالح است و اگر بر عکس، مانع پیشرفت شد، 

  جامعه فاسد است.

لا تعثـوا فـي الارض   «، »لاتفسـدوا فـي الارض  «پیام قرآن و پیامبران الهی این است کـه  
ان اريـد الا  فرمایـد:   کند که می ب نقل می) و در مقابل از حضرت شعی60(بقره: » مفسدين

  ) از اهداف انبیا اصلاح زمین و جلوگیري از فساد بود.88(هود:  الاصلاح ما استطعت
هاي گوناگونی دارد و تنها به امور اقتصادي، فرهنگی،  صلاح و فساد جامعه صورت

شـرفت  ه از همۀ جوانب به پیجامعه موقعی صالح است ک. نیستکشاورزي و امثال آن 
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انسان در راه رسیدن به اهداف عالی او کمک کند. اقوام مختلـف فسـادهاي گونـاگونی    
کردند. ایـن   داشتند. در صدر اسلام هم، یهودیان، منافقان و مشرکان در جامعه افساد می

  کند. اما افساد آنها چگونه بوده است؟ آیه افساد منافقین را بیان می
ز افساد، کفر باطنی منـافقین اسـت؛ چـون بـراي     اند: منظور ا بعضی از مفسران گفته

تر از ایمان و براي افسـاد آن هـیچ چیـزي بـدتر از کفـر و       اصلاح جامعه هیچ چیز مهم
  شرك نیست.

اند: منظور از افساد، دورویی و نفـاق اسـت؛ چـون روح صـفا و      شماري دیگر گفته
ه افراد آن با صفا و تواند صالح باشد ک برد و جامعه موقعی می صمیمیت را از جامعه می

  صمیمیت با هم زندگی کنند.
احتمال سوم اینکه منافقان در ظاهر با مؤمنان و در مجامع آنها بودند، ولی در بـاطن  

رسـاندند و جاسوسـی    تمایل به کفار داشتند و اخبار مؤمنان را پنهـانی بـه کـافران مـی    
ري شوند و هم اجتماع شد که کفار، هم نسبت به مؤمنین ج کردند. این امر باعث می می

ان اردنا الا گفتند:  شدند می مسلمین را سست بدانند. لذا موقعی که مورد اعتراض واقع می
) منظورمان اصلاح و ایجاد وفاق بین دو دسته است. این آیه هم 62(نساء:  احساناً و توفيقاً

ر جـواب  د لاتفسـدوا فـي الارض،  شد  مناسب با آیه سوره بقره است؛ موقعی که گفته می
با تأکیـد و حصـر خـود را مصـلح و اهـل اصـلاح معرفـی         انما نحن مصلحون.گفتند:  می
ن２هم هم الْمفْسدون و لكن لا يشْعرونگوید اینان شما را نفریبند، بلکه:  کردند. قرآن می می . أَلا إِ

  تضعیف جامعۀ اسلامی با جاسوسی است.» لاتفسدوا«پس مقصود از 
  گویند؟ خوانند، آیا دروغ دیگري است که می منافقین خود را مصلح می. اینکه 3

بعید نیست چنین باشد، چون اینها به دروغگویی عادت دارنـد؛ ولـی ایـن وجـه بـا      
  تناسب ندارد. لايشعرونجملۀ 
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وجه بهتر این است که منافقان به سبب عادت به دروغگویی نحوة ادراکشـان تغییـر   
فته شد، فطرت آنان انحراف یافتـه و دگرگـون شـده و بـه     کرده است و همانگونه که گ

یابنـد.   اي که دیگر فرق اصـلاح و افسـاد را درنمـی    اند، به گونه دروغگویی عادت کرده
اند. مثلاً اگر چشم به نوع خاصی از دیدن عـادت   گونه حتی اعضاي ظاهري بدن نیز این

دتی بر خلاف فطـرت و  کند، دیگر دید صحیح نخواهد داشت. ادراکات قلبی هم اگر م
گردد و همـه چیـز را بـه صـورت غیـر       واقع دنبال شوند، فطرت به تدریج منحرف می

پندارد. البته کـاملاً روشـن    کند و در نتیجه افساد را اصلاح می واقعی و عوضی درك می
گونه افراد خـود مسـئول چنـین حـالتی هسـتند؛ چـون علـت انحـراف را          است که این

د و این آیه درس عبرتی است به ویژه براي کسانی کـه بخواهنـد   ان خودشان فراهم کرده
به نوعی در جامعه رهبري کنند. اینان باید فطرتشان کاملاً سالم و از هر گونه نفاقی پاك 

کند. در خـانواده   اي نفاق در آنان باشد، سرانجام اثر خود را ظاهر می باشد؛ زیرا اگر ذره
مفاسد را به صورت واقعی و صحیح درك کند کـه   نیز پدر باید سالم باشد تا مصالح و

  بتواند به فرزندان انتقال دهد.

  گیري نتیجه
آیات اول تا هفتم سورة بقـره بیـانگر وضـع و وصـف پرهیزکـاران و کـافران در برابـر        

گري قرآن است. در ادامه آیات هشتم تا بیستم این سـوره بـه بیـان حـال گـروه       هدایت
پردازد. نتایج حاصل از تفسیر آیـات هشـتم تـا     ارتباط می سومی با عنوان منافق در این

  یازدهم بدین قرار است:
گـردد و   شخصیتی و ترس بازمی . ریشۀ نفاق در وجود انسان به ضعف نفس و بی1

  درمان آن، تقویت ایمان به خداوند است.
  براي تحقیر است.» من الناس من یقول آمنا...«در آیه و » من الناس«. تعبیر 2
ون منافقان حالت ثابتی ندارند، در این آیات بیشتر به کارهـاي ناشـی از نفـاق    . چ3

  آنها اشاره شده است.
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  براي تأکید بر اعتقاد به روز قیامت است.» بالیوم الاخر«. تکرار حرف جرّ در 4
. خداع به معناي اخفاء به قصد فریفتن دیگران و شعور به معناي دقت و ریزبینـی  5

یعنی درصدد » یخادعون«باشد؛ در نتیجه  ه معناي درصدد برآمدن میاست. باب مفاعله ب
ایـن اسـت کـه    » یخدعون«به » یخادعون«آیند. سرّ تغییر سیاق از  خدعه و نیرنگ بر می

  منافقان در پی نیرنگ برآمدند ولی خود نیرنگ خوردند.
انـد مجـاز لغـوي اسـت،      . دربارة معناي فریب خدا از سوي منافقین، برخی گفتـه 6

اند مجاز عقلی است؛ اما وجه بهتر این است که تمایلات نفسـانی اگـر    شماري نیز گفته
دارند، در نتیجـه   شوند و شخص را به خدعه با خدا وا می شدید شوند، حجاب عقل می

  توان خدعه کرد. پندارد با خدا هم می او می
ت . معناي اینکه شخص خودش را فریب بدهد این است که بر اثر شـدت تمـایلا  7

نفسانی شخص راهی را که در حقیقت راه سعادت و خوشـبختی نیسـت، بـر خـود راه     
کننـد، چـون غلبـه هواهـاي      نمایاند. اینکه منـافقین درك نمـی   سعادت و خوشبختی می

  نفسانی در رسوخ رذائل آنها را از دقت و ریزبینی محروم کرده است.
و منظـور از آن، همـان    . قلب در اصطلاح قرآن با قلب مادي کاملاً متفاوت است8

هاي روانی انسانی است.  اي از روح انسان است که منشأ حالات و ویژگی روح یا مرحله
. معناي لغوي قلب زیر روشدن 1اند:  در بیان رابطۀ قلب مادي و اصطلاح قرآنی آن گفته

کند و قلب در اصـطلاح قرآنـی، حـالات متغیـر      است. قلب مادي خون را زیر و رو می
گیـرد و آخـرین    . قلب نخستین عضوي است که حیات و روح به آن تعلـق مـی  2دارد. 

گردد و گویا تجلیگاه روح است. البته ایـن مطلـب    عضوي است که روح از آن جدا می
. وجه بهتر این است که حالات روحی بیشتر از همه در ناحیۀ قلب 3دور از ذهن است. 

  شود. احساس می
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افزاید بدان علت است که این نظام الهی در  نافقان می. اینکه خداوند بر بیماردلیِ م9
عالم هستی بدین گونه است که هر کس هر راهی را دنبال کند، در آن به تکامـل و اوج  

  رسد. می
. مقصود از فساد هر چیزي این است که منافع مورد نظر آن از دست برود. افساد 10

اینکه منظور از افساد تضعیف جامعۀ  منافقان، یا کفر باطنی یا درویی و نفاق آنهاست یا
داننـد کـه    اسلامی به سبب جاسوسی آنهاست. منافقان به این علت خود را مصـلح مـی  

  یابند. دیگر بر اثر نفاق و تداوم آن، فرق اصلاح و افساد را درنمی
  
  
  

    _____________________________________________  ها نوشت پی
زيـرا   گيـرد؛  را دربر نمـي تضعفين . تقسيم مردم به متقين، كفار و منافقين تقسيم و حصر عقلي نيست، چون مس١
 البته آيه هم درصدد بيان حصر نيست و به تقسيم نظر ندارد. .كافر يا منافق نيست ،متقي ،»مستضعف«

هاي  در سوره همچنين .)٦٧(توبه:  إِن الْمنافقين هم الْفاسقُون ؛)١٤٥(نساء: ، إِن الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النَّارِ. ٢
منافقان نكـوهش  عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنكبوت، احزاب، فتح، حديد، حشر، منافقون، تحريم،  بقره، آل

 اند. شده

٣ .قُونفْري مقَو منَّهلك و نْكُمم مما ه و نْكُملَم مإِنَّه بِاللَّه فُونلحي ز شمايند و حال خورند كه ا به خداي سوگند مي« ؛و
 ).٥٦(توبه: » ترسند ند كه ميهست آنكه از شما نيستند و ليكن گروهي

خـدعت الرجـل    ؛، ذيل ماده)العين(خليل بن احمد،  ، اخفاء الشي و به سميت الخزانة مخذعا.... خدع، الاخداع٤
د بن الحسـن بـن دريـد    اخدعه خدعاً: اذا اظهرت له خلاف ما تخفي و كل شيء كتمته فقد خدعته (ابوبكر محم

الفرق بين الخدع و الكيد: ان الخدع هو اظهار ما ينطق خلافه اراد اجلاب نفع او  ؛، ذيل ماده)جمهرة اللغةالازدي، 
  .)٢١٣، ص الفروق اللغويةدفع ضرر (ابوهلال العسكري، 

لمفردات فـي غريـب   اابوالقاسم حسين راغب اصفهاني، (الشعر،  بةكاصا قةدال. شعرت كذا اي علمت علماً في ٥
 .)، ذيل مادهالفاظ القرآن

و الشعور علـم  » الثقةاعتقاد الشيء علي ما هو به علي سبيل «. الفرق بين العلم و الشعور: ان العلم هو ما ذكرناه ٦
 ).٦٤(ابوهلال العسكري، همان، ص  كدقة الشعريوصل اليه من وجه دقيق 
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ته اي ضعفته و بمعني افعل نحو عافاك االله اي اعفاك االله و بمعني . و قد يكون بمعني فعل اي للتكثير نحو ضاعف٧
در  ،»شـرح تصـريف  «فعل نحو واقع بمعني وقع و دافع بمعني دفع و سافر بمعنـي سـفر (سـعدالدين تفتـازاني،     

 هاست. گونه مثال البته آنچه در متن آمده، تحليل خود استاد از اين ).٢٠٩، ص جامع المقدماتمجموعة 

و الرأي يصرف بالانسـان اطـواراً و   تقلّبه مي القلب الا من ي القلب قلباً لتقلبه، و انشد: ما سمبعضهم: س . و قال٨
منظـور،   (محمـد ابـن   نقلب افئدتهم و ابصارهمو  :انه قال: سبحان مقلِّب القلوب. و قال االله تعالي روي عن النبي

 ، ذيل ماده قلب).لسان العرب

 .٢٢٤، ص ٢، ج الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، . ر.ك: سيدمحمدحسين ٩

١٠ .مهقُلُوب ا زاغُوا أَزاغَ اللَّه٥(صف:  فَلَم.( 

(بهـار و   ١قـرآن شـناخت    مجلة ،»٧ـ   ١آيات  ،)، سوره بقره١تفسير قرآن كريم («مصباح يزدي، محمدتفي، . ١١
 .٢٩ـ  ٢٨)، ص ١٣٨٧تابستان 
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١٤٢٣.  

  تا. مؤسسة النشر الاسلامي، بي ، قم، جماعة المدرسين بقم،الميزان في تفسيرالقرآنـ الطباطبايي، محمدحسين، 
  .١٣٥٣بصيرتي،  مكتبة، قم، اللغويةالفروق ـ العسكري، ابوهلال، 

بهار و تابستان  ١ قرآن شناخت، مجلة » ٧ـ  ١)، سورة بقره آيات ١تفسير قرآن كريم («ـ مصباح يزدي، محمدتفي، 
  .٣٦ـ  ١١، ص ١٣٨٧

  ق. ١٤١٤، انتشارات اسوه، ، قمترتيب كتاب العينـ الفراهيدي، خليل بن احمد، 
به تصحيح محمدمهدي قائني، چاپ ششم،  جامع المقدمات، در مجموعة »شرح التصريف«ـ تفتازاني، سعدالدين، 
  تا. قم: دارالفكر، بي


